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اقتصاد هنر

تبعیض فرهنگی

قرار است کنســرت علیرضا قربانی در فضای باز 
ورزشــگاه آزادی برگزار شــود؛ طی چندشب که 
در این رهگــذر، بار دیگر بحــث قیمت های این 
دعوت هنــری، ســرخط خبرها قــرار می گیرد. 
جالب اســت که برگزارکنندگان این کنســرت از 
قبل گفته بودند قیمت ها جوری اســت که برای 
قشــر کم برخوردار هم قابل دستیابی باشد. ولی 
در عمــل، کمترین قیمت ممکن براســاس رصد 
ســایت فروش، قیمتی در حد یک کیلو گوشــت 
معمولــی دارد! هرچند اگر بــر قیاس بلیت های 
کنســرت های خوانندگان بی کیفیــت بعضاً پاپ 
باشــد، این قیمت ها شــاید جای توجیــه فراوان 
داشــته باشــد. ولی بحث مقایســه بیــن دو نوع 
موسیقی نیســت که از اساس شــاید درست هم 
نباشــد؛ صحبت اما بر ســر آن قشــری است که 
مســتقیم و غیر مستقیم از چرخه فرهنگی حذف 
شده اســت و این حذف شدگی پیامدهای ناگوار 
روحــی و روانی در خــود مســتتر دارد. طبقه ای 
که احســاس می کنــد هیچ جایگاهی در ســپهر 
فرهنگــی و بالمآل تفریحات آن ندارد. افســوس 
آن می خــورد که در زمــان و موقعیتی که دیگران 
در حس وحــال خاصــی هســتند، آنــان کنــج 
خلوت شــان غمگینانه نشســته اند. چه که توان 
رفتن بــه چنیــن برنامه هایی از آنان سلب شــده 
اســت. این دســته از هموطنان شــاید با هزاران 
ســختی بتواننــد بلیتی تهیه کنند، ولی فشــار و 
اســترس بعد آن را نمی توانند هضم کنند. اینکه 
چطور بتوانند تنگ ایــن رفتن ها را خُرد کنند بنا 
بر تمثیلی. با حســاب سرانگشــتی، خانواده ای 
ســه نفره دست کم باید ســه میلیون تومان هزینه  
بپردازند که عواقب مســرورانه ای برایشان ندارد. 
و اگــر ایــن خانواده هــا در وادی هنر باشــند که 
این غم و نداری افزون تر هم خواهد شــد. رســم 
نانوشــته ای طی این ســال ها به وجــود آمده که 
قشــر دارا که بیشترشــان هم دســت برقضا هیچ 
آشــنایی با کلام و موســیقی فاخر ایرانی ندارند، 
بــرای ارزش گــذاری و شــاید هــم فاصله گذاری 
اجتماعــی، در ایــن برنامه ها شــرکت می کنند؛ 
شــرکتی که با نوعی تبختر فراوان همراه اســت. 
بارها مشاهده شــده این افراد ذاتاً غیرعلاقه مند 
بــه برنامه هــای فرهنگــی، از ســر بی ذوقــی در 
چنین اجراهایی شــرکت می کنند. فقط به خاطر 
اینکه بــرای دورهمی های محفلی شــان، متاعی 
برای عرضه داشته باشــند! افسوس آن است که 
برگزارکنندگان متمول این کنسرت ها و هر برنامه 
هنــری هم، هیــچ توجهی به قشــر کم برخوردار 
موجــود ندارنــد. این حامیــان عمومــاً بانکدار و 
پلتفرم به دســت، برای خالی نبــودن عریضه هم 
کوچک ترین قدمــی برنمی دارنــد. حتی حاضر 
نمی شــوند به طــور رنــدوم، عــده ای را انتخاب 
نمایند و هزینه این کنســرت ها را در چند قســط 
حساب کنند. به راســتی مهربانی هایی که بعضاً 
این بانک ها ادعــای آن دارند، در کجای قاموس 
کار فرهنگی شان قرار دارد؟ گردشگری فرهنگی 
در کدام چارت سازمانی آنها تعریف شده است؟ 
آیا تیم برگزار کننده این کنســرت ها اصولًا قشــر 
ضعیــف مالی جامعــه را می بینند کــه چطور در 
حســرت رفتن به این برنامه ها، سال هاســت که 
مانده اند! کردار ســختی نیســت کمــی توجه به 
ایــن کارهای بعضــاً ریز که می توانــد دل هایی را 
شــاد کند. تبعیض مســتقیم و غیرمستقیمی که 
در امور فرهنگی وجــود دارد، فقط مختص عامه 
مردم نیســت. حتی بعضاً در میان روزنامه نگاران 
و خبرنــگاران فرهنگــی هــم عمومیــت دارد. تا 
جایی که ایــن مواهب فرهنگی در این قشــر نیز 
دارای ضوابط خاصی اســت و به هر کســی این 
امتیــاز داده نمی شــود. بحث زیاد اســت در این 
موارد و متاسفانه هیچ گوش شنوایی هم نیست. 
تبعیــض فرهنگی بیــداد می کند. شــاید در این 
وانفســای بد اقتصادی، بحث درباره اینکه عموم 
مــردم بتواننــد از برنامه های فرهنگی اســتفاده 
کنند، برای برخی معنا نداشــته باشد. ولی باید 
به این مهم توجه داشت که بستر عدالت خواهانه 
فرهنگی، یکی از چند عاملی اســت که می تواند 
گسترش شــوق و شــور اجتماعی را سبب شود. 
شــاید این قطعه جنــاب قربانی بد نباشــد برای 
پایان این وجیــزه که زنده یاد حســین منزوی به 
خوبی ســرود: من راه تو را بسته تو راه مرا بسته/ 

امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم.

روزنامهنگار
ابراهیم عمران

دنیای تأملات، حکمت ها، قصه ها و داستان های پیچیده و مغلق.
حســن کامشــاد در عداد مترجمانی طراز قرار می گیرد که بر آنچه برای 
خوانندگانــش می نوشــت، دانا و با درایــت بود. این بیش از هرچیز ناشــی 
از سرشــت و منش نویســندگی او بود که از ابتدا کام خود را بر آن نهاده بود. 
گرچه بیشــتر ترجمه کرد تا تألیف، پیوســته در گردش به حقیقت رساندن و 
عملی کردن، میل اش به نویسندگی بود که با کتاب »حدیث نفس« این آرزو را 
آراسته ترین جامه پوشاند. حسن کامشاد متعلق به نسل نویسنده- مترجمانی 
بود که از ابتدا می خواستند نویسنده باشند و افراشته شدن شان در سرزمین 
فرهنگ کشور با سرگذشت شان مرتبط است؛ نسلی که زندگی شان با ماجراها 
و تحولات تاریخ سیاسی و اجتماعی بسیاری گره خورده و پیشامدهای زیادی 
را هم از ســر گذراندند. باوجود این، چنان میل به نوشتن درون شان شعله ور 
بود که مجاهدانه بر ســر یگانه آرمان شــان که همان نوشتن بود، می ماندند. 

دریابنــدری، فولادونــد، موحد و دیگر نامورها چنیــن بودند. چهره هایی که 
ولو با تحمل مرارت ها و مشــقت  ها، با ذوق و اســتعدادی پایدار و دوام دار در 
نهادشان، باورشــان به نوشتن را از دســت ندادند و هرجا هم لاجرم معبری 
دیگر اختیار می کردند، فرجام کارشان به نگاشتن یا ترجمه ختم می شد. این 
پیوندی دیرینه میان غلیان درونی و عطش نوشتن، سیر حوادث و رخدادها 
و مطالعات به خصوص حشر و نشر و رفاقت ها، شبیه به سرند نویسندگی بود 
که ممتازها و سرآمدان را از دیگران سوا  کرد. در چنین فضایی امثال کامشاد 
در نثر، زبان  و بیان هرچه می نوشــتند یا ترجمه می کردند، خوش آمد عموم 
و خصوص می شد. بی شــک تفاوت های فراوان است میان زمانه ای که اینها 
در آن می زیســتند با امروز که مترجمان بســیار دیگر دست به برگردان آثار از 
زبان های مختلف می زنند که این البته هزار جای شــکر دارد. امثال حســن 
کامشــاد به یاوری جمیع این جهات است که نثرشان دل آویز، زبان شان روان 

و کلام شــان فاخر شده است. فکر می کنم کامشاد و هم قطارانش، رازدانانی 
آگاه به چم و خم و وجوه پیدا و پوشیده زبان و ادبیات فارسی بودند و هنگاهی 
هم که دست به ترجمه یا نوشتن می بردند، انگار کمال قدرت خود را در این 
می دیدند که دلاورانه بــرای این مهم ترین میراث خود بجنگند و بر پرمایگی  
و توانگری اش بیفزایند. بی شــک این اوج عهد داری یک نویسنده یا مترجم 
اســت که آثارش را برای هر طیف و گروهی، خواندنی و خواستنی می کند. 
کامشاد در تمام آثارش، نویسنده ای ارجمند و سزاوار است که سعی دارد زبان 
ترجمه را چنان آرام و برآسوده کند که برای هر خواننده ای با هر سطح فهم و 
درکی مناسب و سازگار باشد. اگر قصه و خودزندگی نامه کامشاد را بخوانید، 
پی می برید که او چگونه در تمام دوران حیاتش با درستکاری بر این رأی رفت و 
با مددگیری از زبان فارسی، خواننده را صبورانه پای کلمات و جمله های خود 

به گونه ای نشاند که گویی قصه و داستانی برای شان تعریف می کند. 

نویسندهوکارگردانتئاتر
بهروز غریب پور

حسن کامشــاد )سیدحســن  میرمحمد صادقی( که نام ایل و تبارش را 
دور ریخت و به خواســته ی خود »کامشاد« شــد هم شکار مرگ شد، او به 
همکلاســانش در اصفهان؛ شــاهرخ مســکوب، ارحام صدر و مصطفی 
رحیمی پیوست. هرچند یک قرن زندگی کرد اما یک قرن در قیاس با عمر 

سیاره مان، بیشتر به شوخی با زمان شبیه است:
دم مرگ چون آتش هولناک / ندارد ز برنا و فرتوت باک

زمانی حســن کامشاد جانشــین ابراهیم گلســتان در اداره نگارش روابط 
عمومی کنسرسیوم نفت شد، حالا همنشین او در دل خاک شده و عجب آنکه 

هر دو در 100سالگی شکار مرگ شدند. 
اول می خواهم بگویم:  ای پادشــاه شهر چو وقتت فرا رسد، تو هم با گدای 

محلت برابری... پس نوبتش دیر رسید و رفت... روحش شاد.
دوم اینکــه: او کارنامه ی مفصلی در ترجمه و تألیف دارد که در صدرشــان 
»تاریخ چیست« نوشته ادوارد هالت کار است و همین طور آثار ماندگار دیگری 

مثل »دنیای ســوفی«، »استفاده و سوءاستفاده از تاریخ«، »یاکوب بوکهارت« 
و... که بسیاری شان در شمار آثار ماندگار او هستند.

ســوم اینکه: مهمتر از همه این است که او در دسته بندی روشنفکران، در 
شمار کســانی بود که در مجموع، »درد وطن داشــت« و حقیقتاً در هر جایی 
که بود به یاد ایران بود و برای ایران کار کرد. شــاهرخ مســکوب، همکلاسی و 
رفیق اش تا پایان عمر یک روز در حیاط دبیرســتان دست اش را روی شانه اش 
گذاشــت و بی پروا به او گفت: می خواهی بروی آمریکا چه غلطی بکنی؟... و 
اضافه کرد که این لاطائلات چیه که به عنوان انشاء می نویسی: همه اش تقلید از 
غربی ها؟...حسن کامشاد با این گفته ی صادقانه و دوستانه رو به تاریخ بیهقی، 
خمسه نظامی و دیگر بزرگان کرد و چنان شیفته ی زبان فارسی شد که معلم و 
مولف کتب معرفی زبان فارســی شد، چه در ایران، چه در انگلیس و آمریکا... 
عشق به گذشته ی ایران، شناساندن جهان به دیگران، خدمت به آب و خاک تا 
روزی که شناسنامه اش مهر »باطل شد« نخورده بود، در جان و تنش جاری بود.

درد وطن داشت

خبرنگارگروهفرهنگ
فرزاد نعمتی

حســن کامشــاد را اهالی فن ترجمه از برجسته ترین مترجمان 
ایرانی دانسته اند و استقبالی که از بسیاری از بازگردان های او شده 
نشــانگر آن اســت که او در کار خودش استاد بوده. عباس امانت 
جایی گفته بود بعد از خواندن کتاب »تاریخ چیست؟« اثر ای.اچ. 
کار با ترجمه کامشــاد تصمیم گرفته اســت بــرود تاریخ بخواند. 
دیگر ترجمه های او چون »دنیای ســوفی«، »تاریخ بی خردی«، 
»ایــران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و پادشــاهی پهلوی«، 
»ویتگنشتاین، پوپر و ماجرای سیخ بخاری« و »دریای ایمان« نیز 
با تحســین بسیارانی مواجه شده و نشــان از آن دارد که او علاوه 
بر تســلط بر ترجمه، کتابخوان قهاری هم بــوده و در انتخاب اثر 

مناسب برای خواننده فارسی زبان، به تبحری رسیده بوده است. 
در کنار این ترجمه ها البته می دانیم که او تالیفاتی نیز داشت. 
یکی از آنها کتابی است به نام »پایه گذاران نثر جدید فارسی« که در 
اصل رساله دکترای او بود برای فارغ التحصیلی از کمبریج در رشته 
زبان فارسی. همین کتاب را بعدتر خود به فارسی هم برگرداند اما 
پیش از این بازگردان، آنچه در مــورد این کتاب رخ داد و در آینده 
زندگی او نقشــی عمده پیدا کرد، تشویقی بود که صادق چوبک 
نثار او کرده بود وقتی همان نسخه انگلیسی را خوانده بود. گویی 
کامشاد در میدان ترافالگار غرق تماشای تابلوی تعمید مسیح بوده 
که کسی قلقلکش می دهد. روکه برمی گرداند چوبک را می بیند. 
راهی کافه ای می شوند تا قهوه ای بخورند. همانجا چوبک می گوید 
هم کتابت را خوانده ام و هم برخی ترجمه هایت را. چرا همین کار 

را ادامه نمی دهی؟
جز این اما کامشاد در سال 1386 کتاب دیگری هم چاپ کرد 
با نام »مترجمان، خائنان: مته به خشــخاش چند کتاب«. آنجا 
هم ترجمه هایی از کامشــاد هست هم مقاله ها و یادداشت هایی 
از او درباره ترجمه برخی کتاب ها به فارســی. برای نمونه ترجمه 
علــی اصغــر مهاجــر از »جامعه بــاز و  دشــمنان آن« را که البته 
مهاجر با عنــوان »خردمندان در خدمــت خودکامگان یا جامعه 
آزاد و دشمنانش« منتشــر کرده بود، نقد کرده است و همان اول 
بسم الله بر  انتخاب مهاجر در ترجیح »آزاد« به »باز« در ترجمه لفظ 
»Open« ایراد وارد کرده است. این مقاله را تابستان 1363 نوشته 
بوده و آنجا ضمن برشمردن برخی خطاهای راه یافته به ترجمه، 
به مهاجر که انگار فکر می کرده با آشنایی هر چه سریع تر ایرانیان 
با کتاب مهم کارل پوپر ممکن است  »ایام ناگوار... هم میهنان... 
هر چه زودتر... سرآید« انذار می دهد که »نکند، خدای نکرده، این 

همه خوش باور شده باشید.« 
کامشاد اهل فرهنگ بود اما خوب زمانی شلاق سیاست هم 

به تنش خورده بود. در جوانی مثل خیلی های دیگر توده ای بود 
و حتی ســال 1331، به نمایندگی حزب به کنگره صلح جهانی 
ویــن رفته بود. بعدتر اما متوجه شــده بود که در ایــن وادی گویا 
حلوا تقسیم نمی کنند و عطایش را به لقایش بخشیده بود. شاید 
همین تجربه ها بود که او را به صرافت می انداخت خطاب به مهاجر 
بنویسد »عزیز من گمان مکن که با ترجمه یک کتاب می توان دفتر 
روزگار را ورقی تازه زد.« این بود که خود در میدان فرهنگ، آهسته 
و پیوسته در آمد و شد بود. نومید نبود اما خوش خیالی را نیز خوش 

نمی داشت.
در همیــن کتاب ترجمه ای هم از او هســت از ســخنرانی ای 
از برنارد لوئیس، اســتاد برجســته مطالعات خاورمیانه که کتاب  
»خ اورم ی ان ه: دو ه زار سـ ـال ت اری خ از ظه ور م سـ ـی ح ی ت ت ا ام روز« او 
را هم کامشــاد ترجمه کرده اســت. لوئیس در این سخنرانی که 
عنوانش هســت »تاریخچه ترجمه: از بابــل تا دیلماج تا مترجم 
امروزی« به نکته ای اساسی در مورد خاورمیانه اشاره می کند که 
لابد کامشاد و کسانی چون او بسی پیشتر از لوئیس بدان دانایی 
پیدا کرده بودند که پا از ورطه سیاست به دشت فرهنگ گذاشتند و 
خیال اندیشی را فرو نهادند. نکته لوئیس در همان آغازین جملات 
سخنرانی این است که در میان سه تمدن کهن در جهان باستان 
یعنی تمدن هــای خاورمیانه، هند و چین، این  دو تای آخر »یک 
زبان کلاسیک، یک دســت خط و یک تمدن« بودند. خاورمیانه 
اما تشکیل می شــد از »تمدن های گوناگون نامرتبط و زبان های 
متعــدد«. گویی خاورمیانه دچار همان نفرینی بود که در »ســفر 
پیدایش« برایش تقریر شده است: »و خداوند گفت همانا قوم یکی 
است و جمیع ایشان را یک زبان...  و الان هیچ کاری که قصد آن 
کنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. اکنون نازل شویم و زبان ایشان 
را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند.« می دانیم که 
همانطور که کامشاد به درســتی افزوده این عبارت اشارتی است 
به »اخلاف نوح که می خواســتند برجی در بابل بســازند که سر 
به آسمان ســاید و خداوند برای این بلندپروازی زبان آنها را تعدد 

بخشید.« 
مروری بر خاورمیانه ای که کامشاد در یکصد قرن زندگی خود 
دید و چشید، گواهیســت بر همین نکته که لوئیس یادآور شده 
اســت؛ خاورمیانه ای درگیــر جنگ های هویت کــه دهه به دهه 
هیبتی خونین تر به خود گرفت و اینک خون های ریخته شده آن بر 
حافظه مردمانش سنگینی می کند. کامشاد همین زبان همدیگر 
نفهمیدن ها را به عینه در سیاست پرتنش دهه 1320 دریافته بود 
و شاید برای همین مترجم شد تا پلی باشد میان آدم ها و ایده ها و 
فرهنگ هایــی که چون زبان همدیگر و دیگران را نمی فهمند و از 
گفت وگو عاجزند، جز اینکه خود را خصم یکدیگر و دیگر جهانیان 
بشــمارند و به جنگ هم و همه بروند، راه دیگــری نمی دانند. او 
مترجمی بود با رویای جهانی بهتر که شاید تا خاورمیانه رنگ صلح 

نبیند، محقق نشود. 

مترجمی برای خاورمیانه ای بهتر

انشاءهایی که 
سیدحسن از ترکیب 

داستان های رمانتیک 
موجود در بازار 
می نوشت، نظر 

شاهرخ مسکوب 
را جلب کرد. اما 

نه جلب به آن معنا 
که خوشش بیاید، 
شاهرخ با تهدید از 

حسن خواست به جای 
آنها »تاریخ بیهقی«، 

»سیاست نامه« و 
»خمسه« نظامی 

بخواند و از روی آنها 
برداشت کند

وقتی شرکت ملی نفتکش در قسمت حمل ونقل بین المللی شرکت 
نفت ادغام شــد، کامشاد پست اش را از دست داد. اما شرکت نفت به 
جبران این خســارت در 2۹ بهمن ماه 13۵۴ حکمی صادر کرد: »از 
تاریخ صدور این بخشــنامه، آقای حسن کامشــاد به سمت نماینده  
شرکت ملی نفتکش ایران، مقیم در انگلستان منصوب می گردند.« 
این حکم قرار بود تنها برای چند ســال اجرایی شود اما باعث اقامت 
کامشاد تا پایان عمرش در لندن شد. سه سال بعد از این حکم انقلاب 
پیروز شد و در تغییرات وزرات نفت، حسن کامشاد در خردادماه 1360 
مجبور به بازنشســتگی ناخواسته از این وزارتخانه شد. در خاطراتش 
درباره پس از بازنشســتگی گفته: »روز پس از بازنشستگی با صادق 
چوبک دیدار کردم و گفتم روز اول بیکاری و سرگردانی ام است! درواقع 
می پرســیدم که حالا چه کار کنم؟ چوبک گفت بیا سوته دلان با هم 
بنالیم، اما بعد گفت، من کتاب تو را درباره ی ادبیات جدید فارسی به 
انگلیســی و یکی، دو ترجمه ات را به فارسی دیده ام. کارهای موفقی 
است. چرا همین کار را ادامه نمی دهی؟ گفتم من مدت هاست دست 
به قلم نبرده ام. قلمم زنگ زده، از کار افتاده است. گفت نگران نباش، 

قلم یواش یواش به کار می افتد.«
در همان روزهای دهه 60 تصمیم گرفت خاطراتی که از روزهای 
کار در تشکیلات سیاسی و نفتی ایران داشته را تبدیل به کتاب کند، 
امــا این اتفاق به درســتی نیفتاد و دو دهه بعد در ســال 1382 با نام 
»در خدمت تخت طاووس« به چاپ رســید. اما انگار دوره شکوفایی 
حسن کامشــاد در زمینه ترجمه از ابتدای دهه 70 آغاز شد. زمانی 
که او از نیمه 60 سالگی گذشته بود. از سال 1370 تا 1377، یازده 
ترجمه از او به چاپ رسید. اولین ترجمه او کتاب »امپراطور« نوشته 
کاپوشینسکی، نویسنده لهستانی بود که در اروپا سروصدا به پا کرده 
بود، همان روزها گلستان به کامشاد گفت که بدون مجوز نمی تواند در 
انگلستان ترجمه کند و او با همین راهنمایی سراغ کاپوشینسکی رفت 
و اولین ترجمه  این کتاب به فارسی از سوی کامشاد انجام شد. کتاب 
بعدی او یکی از مشهورترین کتاب های تاریخ نگاری از یک شخصیت 
مشهور تاریخی یعنی »آخرین امپراطور« چینی بود. کتابی که برناردو 
برتولوچی، فیلمی به همین نام از آن ساخته بود و جایزه ی اسکار سال 

1۹88 را گرفته بود.
ترجمه هــای بعــدی او کتاب هــای؛ »دنیای ســوفی«، »تاریخ 
بی خــردی«، »ایــران: برآمــدن رضاخــان، برافتادن قاجــار و نقش 
انگلیسی ها«، »قبله عالم«، »درک یک پایان« و بیش از 20 عنوان دیگر 
است. نوع انتخاب کتاب ها پیش از ترجمه و انتخاب نوع زبان ترجمه 
هنگام کار نوشتن، کار حسن کامشاد را متمایز می کرد. او در زمینه آثار 
تاریخی به دنبال کتاب هایی فراتر از روایت ساده و پیش پاافتاده وقایع 
تاریخ بود. اما در میان آثار فلســفی، در جست وجوی نثرهای راحت 
و ترجمه آنها به زبانی ســاده بود. کامشاد در گفت وگویی با سیروس 
علی نژاد گفته بود: »مترجم اگر نویسنده نباشد، نمی تواند مترجم 
باشد. ممکن است خودش این را نداند، ممکن است چیزی هم به آن 
معنا ننوشته باشد، اما حتماً استعداد نویسندگی در ضمیرش نهفته 

است.«
رفیق دیرینه حسن کامشاد، یعنی شاهرخ مسکوب، سال 138۴ 
در پاریس درگذشــت. کامشــاد پیش ترها گفته بود اگر درگذشــت، 
سوگ نامه اش را مسکوب بنویسد. اما این رفیق 20 سال پس از مرگ 
او، زنده ماند و حتی در جمع آوری یادداشت های مسکوب تلاش کرد. 
کتاب »سوگ مادر« که یادداشت های شاهرخ مسکوب درباره مادرش 
اســت، همچنین »در حال وهوای جوانی: روزهای پیش از روزها در 
راه« که به  کوشش حسن کامشاد، منتشر شد. کامشاد پس از سال ها 
فرازوفرود در فعالیت های سیاسی، همچنین انتقال ادبیات جهانی به 
ایران به واسطه ترجمه هایش، در سن 100 سالگی در دوم خردادماه 

1۴0۴ در لندن درگذشت. 


